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 چكيده�
وهابيون معتقدند.ت او است يكي از اقسام توسل مجاز، توسل به پيامبر پس از حيا

و بدعت است  مي. توسل به پيامبر پس از حيات آن حضرت حرام گويند هيچ يـك آنها
آنها عمل نكردن سلف به ايـن. اند از سلف پس از وفات پيامبر، به ايشان متوسل نشده 

كـه روايـات موجـود در منـابع اند؛ در حـالي قسم از توسل را دليل بر عدم جواز دانسته 
ت بطـلان اين دسته از روايا. سنت بيانگر توسل سلف به پيامبر پس از حيات است اهل

.سازد اين سخن را آشكار مي
.جاه پيامبر، عايشهسلف، توسل،:واژگانكليد

 مقدمه�
از صدر اسلام تا قرن هفتم هيچ يك از علما بر حرمت يا شرك بـودن توسـل بـه

و عموم مردم همواره پس از اند، بلك پيامبر پس از حيات ايشان فتوا نداده  ه سلف، علما
در در قرن هفتم ابن. جستند حيات پيامبر به ايشان توسل مي تيميـه سـخنان جديـدي

باب توسل از جمله درباره توسل به پيامبر مطرح كـرد كـه در اعـصار گذشـته سـابقه 
مي ابن. نداشت امبر پيـ.1: توان به پيامبر توسل جست تيميه معتقد بود فقط با دو شرط

.داده شودوسيله قرار دعاي پيامبر.2زنده باشد؛ 
.اما ساير اقسام توسل كه اين دو شرط را ندارند، همگي نامشروع هستند

و نامشروع :اند بر اين اساس سه قسم زير، بدعت
1قسم دادن خداوند به ذات پيامبر؛.1

صقاعدة جلیلة في التوسل والوسیلهالدین، تیمیه، تقی ابن.1 ،٨٦.
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ا.2 ز حيات، در كنـار توسل به ذات پيامبر، اعم از اينكه در حال حيات باشد يا پس
1قبر پيامبر باشد يا خير؛

2.توسل به دعاي پيامبر پس از حيات.3

عمل ها، از دلايل نامشروع بودن اين دسته از توسل تيميه معتقد است كه يكي ابن
.دن سلف استنكر

مي. هاي مختلفي بيان كرده است ونهگاو اين دليل را به گويد توسل به ذات گاهي
و تـابعين از پيامبر، در حضور  و يا پس از حيـات پيـامبر، نـزد صـحابه  يا غيبت پيامبر

گويد صحابه پس از وفات پيامبر به وسيله ايـشانو گاهي مي3شهرت برخوردار نيست
دربـارهو گاه از نبود حتـي يـك روايـت از سـلف4اند از خداوند درخواست باران نكرده 

و استغفار انبيا مي صالح در كنار قبورشانو اموات5توسل به دعا، شفاعت 6.دهد خبر

ها در ميان سلف به عنوان تيميه از متروك بودن اين گونه از توسل علماي وهابي همچون ابن
مي. اند دليلي بر صحت سخن خويش بهره برده .شودبراي نمونه سخنان برخي از آنها ذكر

سل به دعاي پيامبرو تو8 ذات پيامبر7صالح العثيمين توسل به جاه پيامبر، محمد بن
و شرك دانسته است و بدعت مي. پس از حيات را نامشروع گويد چون توسل به ذات او

 
صهمان.1 ،٢٩٩.
صزيارة القبور والاستنجاد بالمقبورهمو،.2 ،٣١.
 مثـل الإقـسام بذاتـه أو بغيـره مـن الأنبيـاء أو الـسؤال-/ فأما التوسـل بذاتـه فـي حـضوره أو مغيبـه أو بعـد موتـه«.3

ــيس ــدعائهم، فل لا ب ــنفس ذواتهــم ــابعينب ــصحابة والت ــةقاعــد، همــو(» هــذا مــشهوراً عنــد ال ــة جلیل وي ف  التوســل
جالوسیله ص١، ،٢٧٤.(

ــه، ولا فــي مغيبــه ولا عنــد قبــره ولا عنــد قبــر غيــره«4. ــا كــانوا يستــسقون بــه بعــد موت زيــارة القبــور همــو،(» وم
صوالاستنجاد بالمقبور ،٤٣.(

.که پیامبر اسلام از آن جمله است.5
در.6 و گفتـهوی و ساختگی دانسته و منصور، این روایت را دروغ چگونـه ممکـن اسـت: مواجهه با روایت مالک

و و فردی همچون امام مالک امری را شـرعی بدانـد حـال آنکـه هـیچ یـک از سـلف دربـاره توسـل بـه دعـا، شـفاعت
و اموات صالح در کنار قبورشان مطلبی نقل نشده است؟ چگونه ممکـن اسـ ت فـردی همچـون امـام استغفار انبیا

و صـالحین پـس از حیاتـشان آن هـم در کنـار قبـور امـر و اسـتغفار بـه انبیـا و شـفاعت مالک مـردم را بـه طلـب دعـا
.کند؛ حال آنکه از هیچ یک از سلف چنین عملی سر نزده است

بن.7 وصالح، عثيمين، شيخ محمد جرسائل فضيلة مجموع فتاوى ص٢، ،٣٤٣.
به.8 بیوی هرگونه توسل و شرک آلود خوانده است که تردیـد توسـل بـه ذات پیـامبر ذات را غیر شرعی، بدعت

(یکی از مصادیق آن است ).٣٤٦ص همان،.
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و. در ميان صحابه شهرت نداشته، اين امر بدعت است هيچ يك از صحابه در سـختي
و از او درخواست دعا نمي شدت به پيامبر پناه نمي 1.كردند بردند

آلعب جالب آنكه صالح بن و اتفـاق نظـر اهـالي قـرونش دالعزيز يخ مـدعي اجمـاع
2.مفضله بر عدم جواز هر گونه توسل به اموات شده است

بنابراين طبق ادعاي علماي وهابي سلف پس از وفات پيـامبر بـه ايـشان متوسـل
يكي از دلايل آنان در اين زمينه، عمل نكردن سلف است؛ حال آنكه روايـات. اند نشده

ك موجود در منابع اهل  اين دسته از روايات بيانگر. سازد ذب اين ادعا را روشن مي سنت
و مشروعيت اين قسم از توسل نزد سلف است .توسل سلف به پيامبر پس از حيات

 سلف كيست؟�
و گذشته است و اصطلاحاً به اصحاب، تابعين3سلف در لغت به معناي سبقت، تقدم

ف، ائمه مـذاهب اربعـه بـه طـور در برخي از تعاري. شودو تابعينِ تابعين سلف گفته مي
در برخي آثار، تلاش هايي براي تعيين محدوده زماني حيات سلف. اند خاص ذكر شده 

بر گفته4آنان با استناد به روايت خير القرون. شودديده مي اند سلف از حيث دوره زماني
 امـا مقـصود از سـلف، در ايـن مقالـه،5شود،مسلمين سه قرنِ صدر اسلام اطلاق مي 
.مسلمانان سه قرن نخست اسلام است

و رسل، بهترين طا6سلفيون اي هـستند كـه در فـهي معتقدند كه سلف، پس از انبيا
از. زمين زندگي كرده است و بايد فهمِ ما سلف به مقاصد شريعت آگاهي بيشتري دارند

 
بن.1 ص٢جپیشین،، صالح عثیمین، محمد ،٣٤٩.
آل شــیخ، صــالح(» وأمــا بعــد ممــاتهم فلــيس التوســل بــدعائهم ولا ذواتهــم مــشروعاً بإجمــاع القــرون المفــضلة«.2
صهذه مفاهيمناالعزیز، عبد بن ،١٧.(
و سبق«.3 جمعجم مقاییس اللغهفارس، احمد، ابن(» اصل یدل علی تقدم ص٣، ،٩٥.(
يَلُـونَهُمْ«.4 ذِينَ ثُــمَّ الَّـ يَلُـونَهُمْ، ذِينَ ثُــمَّ الَّـ قَرْنِـي، ص٧جمــسند،حنبـل، احمـد، ابــن(» خيْـركُُمْ محمــد؛ بخـاری، ٢٣٥،
ص٢جصحيح البخاري،اسماعیل، بن جالسنن الكبرى؛ نسایي، أبوعبدالرحمن، ٩٣٨، ص٤، ،٤٥٠.(
قواعـد المـنهج الـسلفی؛ حلمـی، مـصطفی،٧٣ص التحفـة العراقيـة فـي الأعمـال القلبيـة،الدين، تيمية، تقي ابن.5

صفی الفکر الاسلامی بن٢٠٣، صالمنهج السلفی عند الـشیخ ناصـر الـدین االبـانیعبدالمنعم،؛ سلیم، عمرو ؛١٤،
بنقو صالموقف المعاصر من المنهج السلفی فی بلاد العربیهسلیمان، سی، مفرح ،٢٧.(
بن.6 و اتباع وی بر زبان اگر چه واژه سلف در دوره احمد هـا جـاری بـود، امـا تفـاوت هـایی در نـوع کـاربرد حنبل

و اتباع او با ابن احمد بن و پیروان فکری وی دیده مـی حنبل از تیمیه و مقـصود مـا � سـلفیون در ایـن بحـثشـود
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و سـنت و فرقه هاي اسلامي براي فهم كتاب و سنت بر اساس فهم سلف باشد كتاب
ج  و كساني كه براي دريافت صحيح از1ز اين ندارند كه به سوي فهم سلف بروند راهي

بي سنت به فهم سلف مراجعه نمي 2.اند بهره كنند، از سنت حقيقي

 توسل در لغت�
و به معناي وسيله قرار دادن است و بر وزن تفعل است راغـب. كلمه توسل مصدر

، بـدين معنـا كـه توسـل اصفهاني معتقد است رغبـت جزئـي از معنـاي توسـل اسـت 
و ميل دروني است 3.درخواست رسيدن به مقصود، از روي رغبت

مي» الى«و»بـ«) حرف جرّ(فعل توسل با دو حرف اضافة پس. شود متعدي آنچـه
و آنچه پس از حرفمي»بـ«از حـرف  مي» الى« آيد، واسطـة تـوسل است گيرد، جاي
4.شونده است درخواست

.اند گرفته) ابزار قرب( را به معناي ما يتقرب به لغت شناسان، وسيله

 توسل در اصطلاح�
اي براي نزديـك شـدن بـه كارگيري وسيله توسل در اصطلاح شرعي به معناي به

و به كار گرفتن وسيله براي قرب به خداونـد35 در آيه5.خداست  سور مائده به توسل
(: شده استامر

ا�. Aِیَ@ mَ(5ُ	اْ � ا�. َ V�َأ إَِ��ِ اْ�َ	ِ��َ�َ�یَ� وَاْ�َ�ُ�	اْ .)ُ�	اْ اّ"َ

و پیروان فکری وی است ابن� و. تیمیـه اسـت واژه سلف از کلمات پر تکرار در آثار ابـن.تیمیه او سـعی کـرده آرا
.افکارش را به سلف مستند کند

م.1 ربرای جالعلامة الإمام مجدد العصر موسوعة: البانی، محمد ناصرالدین:ک.طالعه بیشتر ص١، ،٢٦١.
م.2 ص:ه بیشتر به این کتاب مراجعه شودطالعبرای .٢٦٠همان،
و هــی اخــصُّ مــن الوصــیلة، لتــضمنها لمعنــی الرغبــة التوصــل الــی شــی«.3 راغــب اصــفهانی، حــسین(»ءٍ برغبــة
).٥٦٩،ص معجم مفردات الفاظ القران الکریممحمد، بن
ص٣ج المخصص، علي بن إسماعيل، سيده، ابن.4 دائرة المعارف بـزرگ اسلامی،؛ مرکز دائرة المعارف بزرگ ٤١٦،

جاسلامی ص١٦، ،٣٦٢.
و المـــستحبات او تـــرک«.5 مـــا یتقـــرب بـــه الـــیالله رجـــاء حـــصول مرغـــب آو دفـــع مرهـــوب مـــن فعـــل الواجبـــات

بن(» المنهیات ).٣٧٦صبحوث محکمه في العقیدة الإسلامیه،عبدالله، معنق، عواد
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سـبب ايـن. معناي اصطلاحي توسل نسبت به معناي لغوي، مصاديق كمتري دارد
و ويژگي  و مقـصد لحـاظ كـرده تفاوت، ضوابط هايي است كه شرع در انتخاب وسـيله

بـر اسـاس معنـاي اصـطلاحي توسـل، شـخص توسـل كننـده بـراي دريافـت. است
اي بايد محبـوب، بدون ترديد چنين وسيله. گزيند اي برمي از خداوند وسيلهاش خواسته

و مرضي خداوند باشد .اي از راه دليل شرعي ممكن است شناخت چنين وسيله. مقرب

 ديدگاه وهابيت در مسئله توسل�
و آراي اند كه خلاصه هاي فراواني در باب توسل نوشته وهابيان كتاب اي از عقايـد

.باب خواهد آمدايشان در اين 
و ممنوع: توسل دو گونه است . مشروع

اي كه در كتاب يا سنت از آن ياد شده توسل شـود، از نگاه وهابيان هرگاه با وسيله
و سنت از آن ياد نكرده اسـت، توسل مشروع خواهد بود، اما اگر با وسيله  اي كه كتاب

و غير مشروع خواهد بود  بر اين اساس وهابيان. به خداوند تقرب جويد، توسلش ممنوع
و سنت دانسته .اند ملاك مشروعيت توسل را در ذكر وسيله در كتاب

 كـه1انـد نويسندگان وهابي مـوارد متعـددي را بـراي توسـل مـشروع ذكـر كـرده
:انداز عبارت
توسل به افعال خداوند؛.3توسل به صفات خداوند؛.2توسل به اسماي خداوند؛.1

خد.4 توسل به دعاي پيامبر در حال.6توسل به حال داعي؛.5اوند؛ توسل به ايمان به
.توسل به عمل صالح.8توسل به دعاي شخص صالح زنده؛.7حيات؛ 

مي براي توسل ممنوع نيز مواردي را ذكر كرده :بريم اند كه نام
توسل به ذات ميت براي قرب.2توسل به ذات مخلوق حي براي قرب به خدا؛.1

توسل به حق مخلوق براي قرب.4سل به جاه مخلوق براي قرب به خدا؛تو.3به خدا؛ 

 
:ک.ر(هـای مـشروع را هفـت مـورد برشـمرده اسـت سـل تعـداد توو رسـائل العثیمـین مجمـوع فتـاویدر کتاب.1

ج عثيمين، شيخ محمد بن ص٢صالح، پیشین، ).٣٣٩ـ ٣٣٥،
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توسـل بـه دعـاي شـخص صـالح.6توسل به دعاي پيامبر پس از حيات؛.5به خدا؛
1.ميت

 دلايل توسل سلف به پيامبر پس از حيات�
بن: دليل اول�  حنيف حديث عثمان

مي از عثمان بنالمعجم الكبيرطبراني در كتاب  مـردي بـه جهـت كنـد حنيف نقل
مي خواسته رفت، اما عثمان به او تـوجهي اي كه داشت، مكرر نزد عثمان، خليفه سوم،

و خواسته نداشت، تا اينكه با عثمان بن  . اش را با او در ميان گذاشت حنيف ملاقات كرد
و دو ركعت نماز بگـزار، سـپس عثمان بن و به مسجد برو حنيف به او گفت وضو بگير

:اناين دعا را بخو
) صلىالله عليه وسلم(اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد

2.نبي الرحمه، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي

و همين كار را كرد،. ات را بگو سپس خواسته به سوي خانه عثمان گاهآنمرد رفت
و دربان بيرون. رفت ن آمد و را.دبـر عفـان عثمان بـنزددست او را گرفت عثمـان او

و خواسته اش را بر  سپس عثمان گفت من همين حالا به ياد خواسته.آورداحترام كرد
و هرگاه خواسته .ما بياداشتي، نزداي تو افتادم

و از او تشكر كرد مرد نزد عثمان بن گاه آن بن.حنيف رفت حنيف گفت ايـن عثمان
و از روزي خدمت رسول خدا بودم،.سفارش از من نبود  مرد نابينايي نـزد ايـشان آمـد

مرد. پيامبر همين دستور را به او دادند. اش دعا كند پيامبر خواست براي بازگشت بينايي
بهنابينا پس از  مي در حاليدستور، اين عمل شد كه چشمانش .ديد، به ما ملحق

 تبيين استدلال
و خالي سند اين روايت بنا بر اذعان علماي اهل.1 . از اشكال استسنت، صحيح

صمعجم الفاظ العقیدهعبدالله عامر فالح،.1 .١٠٦ـ ١٠٤،
می«.2 می خدایا از تو و به وسیله پیامبرمان حضرت محمد، به سوی تو به روی ای محمـد، مـن بـه. آورم خواهم

.»به تو به درگاه خدا روی می آورموسیله توجه 
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و سند را براي اين روايت ذكر ميالمعجم الصغيرطبراني در كتاب و سه طريق كند
1.»والحديث صحيح«: نويسد درنهايت مي

و مـي الترغيـب والترهيـب منذري در كتاب قَـالَ«: نويـسد همـين روايـت را آورده
صَحِيح 2.»الطَّبَرَانِيّ بعد ذكر طرقه والحَْدِيث

و در پايـان روايـت نوشـته هيثمي نيز اين قَـالَ«: روايت را از طبراني گرفتـه وَقَـدْ
عَقِبَهُ بِهَا: الطَّبَرَانِيُّ رُوِيَ طرُُقِهِ الَّتِي ذِكْرِ بَعْدَ صَحِيحٌ 3.»وَالحَْدِيثُ

را در كتاب) توسل مرد نابينا به پيامبر(حاكم نيشابوري تنها قسمت اول اين روايت
ــستدرك ــلم و در ذي ــت آورده ــته اس ــم«: آن نوش ، ول هــذا حــديث صــحيح الإســناد
و مسلم اين روايت را در4؛»يخرجـاه اسناد اين حديث صحيح است، با اين حال بخاري
.»اند هايشان نياورده كتاب

) توسل مرد شاكي به پيامبر پس از حيات ايشان(او در خصوص قسمت دوم روايت
:نويسد چنين مي

رَوْحِ بـنسَـعِيشَـبِيبُ بــن:تَابَعَـهُ عَــنْ ، زِيَــادَاتٍ«القَْاسِـمِدٍ الحَْبَطِـيُّ
مَأمُْونٌ؛ ثِقَةٌ فَإِنَّهُ شَبِيبٍ قَوْلُ فِيهِ وَالقَْوْلُ وَالإِْسْنَادِ، 5فِي المَْتْنِ

بن شبيب بن و قاسم با اضافه سعيد حبطي از روح هـايي در مـتن
ي ثقـه البته چون شـبيب فـرد. اسناد، اين روايت را بيان كرده است 
.است، سخنش قابل اعتماد است
و أحكامـه رود، در كتـاب آلباني كه از عالمان وهابيت به شمار مي  التوسـل أنواعـه

6.»لا شك في صحة الحديث«: نويسد پيش از مناقشه در دلالت اين روايت چنين مي

جالمعجم الصغيرأحمد، سليمان بن، طبراني.1 ص١، ،٣٠٧.
جالترغيب والترهيب من الحديث الشريفمنذری، عبدالعظیم،.2 ص١، ،٢٧٣ .
بن أبي علي بن هيثمي،.3 وسليمان، بكر جمنبع الفوائد مجمع الزوائد ص٢، ،٢٧٩ .
ج على الصحيحين المستدرك،حاكم نیشابوری.4 ص١، ،٤٥٨.
صهمان.5 ،٧٠٧.
صالتوسل أنواعه وأحكامهالبانی، محمد ناصرالدين،.6 ،٨٤.
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بن.2  كـه در غـزوه1حنيف انصاري اوسي، از جمله اصحاب رسول خداست عثمان
 الاسـتيعاب نمري قرطبـي در كتـاب. حاضر بوده است3و جنگ هاي بعدي احد2بدر،

مي درباره عثمان بن :نويسد حنيف چنين
عُمَـر بـن الخطـاب استـشار الـصحابة ذكر العلماء بالأثر والخبـر أن

عُثْمَـان بـن إِلـَى العـراق، فـأجمعوا جميعـاً علـى حنيـففِي رجـل يوجـه
ــ: وقــالوا ــكَ ف ذَلِ ــةً إن تبعثــه علــى أهــم مــن ــهُ بــصراً وعقــلاً ومعرف لَ إن

إِليَْهِ؛ عُمَر 4وتجربةً، فأسرع

و خبر گفته بن علما با اثر خطاب با صحابه درباره انتخاب اند عمر
بننتمام صحابه. اي در عراق مشورت كرد نماينده حنيـف ام عثمان

و او آنها گفتند. را آوردند  و عقـل كسي اسـت كـه چنـان بـصيرت
و تجربه دا معرفت مي رد كه از عهده كار مهماي . آيد تر از اين هم بر

:نويسد مزي درباره او مي
ف رْمِذِيّ، والنَّسَائي، وابن ماجة؛یروى له البخاري 5 الأدب، والتِّ

و ابـن ادب المفرد بخاري در كتاب و نـسائي درو ترمذي ماجـه
.اند حنيف روايت آورده كتب خويش از عثمان بن

ـــارثِثَعْلَبَـــة بـــن عكـــيم بـــن اهـــب بـــنو حنيـــف بـــنعُثْمَـــان بـــن الحَْ
بن بن أخَُـو سـهل بـن مجدعة الأْنصَْارِيّ وَعبـاد بـنعَمْرو حنيـف حنيـف

أمَُامَـة بـن عَـم أبـي وَهُـوَ عَامل عمـر علـى العْـرَاق حنيـف سـهل بـنكَانَ
مُعَاوِيَة بن إِلىَ زمن بَقِي عَبْدا�َّ المْدنِي أبَُو سُفْيَان كنيته .أبي

. ١١٢ص،٧ج تهذيب التهذيبحجر، عسقلانی، ابن.1
جالإصــابة فــي تمييــز الــصحابة همــو،.2 ص٤، و تنهــا حــضور عثمــان بــن.٣٧٢، حنیــف در بــدر محــل تردیــد اســت

حنیـف از جنـگ احـد در سـپاه پیـامبر حاضـر جمهـور معتقدنـد عثمـان بـن. ده اسـتترمذی این مطلب را نقـل کـر 
.شد

ص٣ج، في معرفة الصحابةأسد الغابة أثير، عزالدين، ابن.3  عبـدالله، قلـيج بـن مغلطـاي بـن، بكجـري مـصري؛ ٥٧٠،
ص٩جإكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ،١٤١.

بن.4 الله، نمري قرطبي، يوسف ص٣جستيعاب في معرفة الأصحاب،الا عبد ،١٠٣٣.
جتهذيب الكمال في أسماء الرجال عبدالرحمن، يوسف بن مزي،.5 ص٩، ،٣٥٨.
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و 1. اند حنيف را آورده خويش، نام عثمان بنالثقاتحبان در كتاب ابنعجلي

را نام عثمان بـن سير سلف الصالحينمحمد اصبهاني در كتاب اسماعيل بن حنيـف
2.آورده است

بن.3 در اين ماجرا در زمان خلافت عثمان عفان رخ داده؛ يعني زماني كـه پيـامبر
.اند قيد حيات نبوده

بن.4 و اصحاب پيامبر استحنيف عثمان بن. از جمله سلف حنيـف برداشت عثمان
بـر اسـاس. از سفارش پيامبر به مرد نابينا مسئله مهمي است كه بايد در آن دقت شود 

و حنيف توسل به پيامبر را منحصر به زمان حيات ايشان نمي اين روايت، عثمان بن داند
و مـشروع مـي عمل به اين سفارش پيامبر را پس از حيات ايشان همچ  . دانـد نان جايز

و مرد شاكي درباره جواز اين نـوع توسـل هيچ گونه ترديدي در گفتار عثمان بن حنيف
بن. شود ديده نمي  حنيف نيازي به آوردن دليل بر تـسري بخـشيدن براي مثال عثمان

.بيند حكم جواز توسل به پيامبر در زمان حيات به زمان وفات پيامبر نمي
ق.5 و شواهد، اين نتيجه به از كنار هم مي رار دادن قرائن گـذاري آيد كه فرق دست

و نمي  و توسل به اموات، امري جديد است و شاهدي ميان توسل به زندگان توان دليل
آنان جواز توسل به پيامبر را پس از وفات، امري مـسلم. بر وجود آن ميان سلف يافت 

و نزاعي در اين باب ندا مي و هيچ خلاف و لذا اين مسئله برايشان مفروغ دانستند شتند
. عنه بود

و شـخص پيـامبر.6 در دعايي كه پيامبر به شخص نابينا آموخت، خدا را بـه ذات
و اين مسئله قابل خدشه نيست سوگند مي  ظهور روايت. دهد تا حاجت او برآورده شود

.در توسل به ذات مخلوق براي قرب به خداوند، امر انكارناپذيري است
هايـشان هيچ يك از كـساني كـه ايـن روايـت را در كتـابه بسيار مهم اينكه نكت
و پيروان آنهـا اند، اين عمل را باطل ندانسته آورده و از هيچ يك از صحابه يا تابعين اند

 
بن.1 ج الثقاتحبان، محمد، ابن؛ ٣٢٧ص، الثقاتعبدالله، عجلى كوفى، أحمد ص٣، ،٢٦١.
بنا،یاصبهان.2 .٦١٨ص،سير السلف الصالحينمحمد، سماعيل
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و طعن در اين روايـت باشـد، بـه مـا و ائمه چهار مذهب، قولي كه دلالت بر مخالفت
.نرسيده است

و صراحت آن در جـواز دو گونـه از انـواعتي متأسفانه پيروان ابن ميه، از اين روايت
و فقط به قاعده توسل چشم پوشيده  تيميه در مسئله توسل تاسيس كرده، اي كه ابن اند

دو اند؛ در حالي كه ابن توجه كرده  تيميه هيچ دليل روايي بر عدم جـواز توسـل در ايـن
خو مورد ارائه نمي ميدهد، بلكه فقط بر استحسان شخصي .كندد تكيه

 توسل مرد ناشناس به پيامبر پس از رحلت ايشان: دليل دوم�
اند كـه در زمـان خلافـت روايت كرده3 از مالك الدار2خيثمه ابيو ابن1شيبه ابي ابن
شد عمر بن  و خشكسالي و گفـت. خطاب، قحطي يـا«: مردي نزد قبر رسول خدا رفـت

ر رسول الله، استسق لأمتك فإنهم هلكوا؛ سول خدا، براي امتت درخواست باران كن؛ اي
نزد عمر: رسول خدا در خواب به آن شخص گفت. زيرا آنها در معرض هلاكت هستند 

و و از نزول باران در آينده نزديك به او خبر بده 4.»...برو

 بررسي سند
بن عبدالرحمن بن ، دربـاره ارشـاد الـسالك در كتاب)ق732( عسكر بغدادي محمد

م شـيبه، بـا اسـنادي ابن ابي5روى ابن أبي شيبه باسـناد صـحيح؛«: نويسدياين روايت
.»صحيح، اين روايت را آورده است

می ابی ذهبی درباره ابن.1 وَصَاحِبُ الكُتُـبِ الكِبَـارِ«: نویسد شیبه چنین اظِ، دُ الحُفَّ سَيِّ (الإِمَامُ، العَلَمُ، ،) المُـسْنَدِ:
وَ) المُصَنَّفِ(وَ فْسِيْرِ(، (»)التَّ ص١١جسير أعلام النبلاء،ذهبي، شمس الدين،. ،١٢٢.(
أبَِــي.2 أحَْمَــدُ بـنُ و سـلف بــه شـمار مــی٢٧٩خَيْثَمَـةَ، متوفــایأبَُـوبَكْرٍ خطیــب. آیـد ق، از جملـه محــدثین قـرن ســوم

می٤٦٣بغدادی، متوفای  ثِقَـةً، عالمـا متقنـا حافظـا بـصيرا بأيـام النـاس، راويـة لـلأدب«: نو یـسد، درباره او »وَكَـانَ
بن( ص٥جتاریخ بغداد،علی، خطيب بغدادی، أبوبكر أحمد ،٢٦٥.(
. بودوی انباردار خلیفه دوم عمر بن خطاب.3
ص٧جمصنف،شیبه، ابی ابن.4 ح٤٨٣ـ ٤٨٢، ، بـاب سـؤال النـاس الامـام فـتح البـاری حجـر،؛ عسقلانی، ابـن٣٥،

ج ص٢الاستسقاء اذا قحطـوا، ص٥٦جتـاريخ دمـشق،عـساکر،؛ ابـن٤٩٥،  عبـدالله، نمـري قرطبـي، يوسـف بـن؛ ٤٨٩،
ج ص٣پیــشین، جكبيــرالتــاريخ ال أبــو بكــر أحمــد،، أبــي خيثمــة ابــن؛ ١١٤٩، ص٢،  عبــدالله، ســمهودي، علــي بــن؛٨٠،

ص١جخلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، ،٤١٨.
ج، ارشاد السالکعسكر بغدادي، عبدالرحمن ابن.5 ص١، ،٢٨.
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 زمان وقوع
و مـاجرا در قـرن اول در متن روايت به زمان وقوع اين اتفاق تصريح شـده اسـت

و حيات بسياري از صحابه( .رخ داده است) عصر حضور
 تبيين استدلال

جهـت اول نـاظر بـه جنبـه: تـوان اسـتدلال كـرد يـت مـي از دو جهت به اين روا
و جهـت دوم مربـوط بـه ابـن روايت اخبـار از فعـل سـلف اسـت و و ابـي گـري شـيبه
.خثيمه است ابي ابن

و محـدثين قـرن)ق279م(خثيمه ابيو ابن)ق235م(شيبه ابي ابن هر دو از سـلف
از. آيند سوم به شمار مي  آن رو اهميـت دارد كـه دست يافتن به فهم اين دو محـدث

مي وهابيان فهم سلف را حجت مي  و براي رسيدن به آن تلاش كنند؛ لـذا بـراي دانند
:شود تبيين دلالت اين روايت، در دو مقام بحث مي

 تقرير روايت؛: مقام اول.1
و ابن ابي فهم ابن: مقام دوم.2 .خثيمه از اين روايت ابي شيبه
 مقام اول.1

يـا رسـول الله، استـسق«: امبر حاضـر شـد، چنـين سـخن گفـت مردي كه بر قبر پي
.»اي رسول خدا، براي امتت از خداوند باران بخواه لأمتك؛

ظهور اين جمله در وسيله قرار دادن رسول خدا براي نزول باران رحمت، قابل انكار
.نيست

و آمده است كـه از سوي ديگر، در روايت به زمان ومكان وقوع ماجرا تصريح شده
بنا و كنـار قبـر پيـامبر اتفـاق افتـاده اسـت ين قضيه در روزگار خلافت عمر . خطاب،

بنابراين روايت مذكور، نص بر وقوع توسل به پيامبر پس از وفات ايشان است كـه بـه
. توان معناي روايت را بر خلاف معناي ظاهرش حمل كرد هيچ وجه نمي

:اين نكات توجه شوداما براي اثبات جواز شرعي اين توسل لازم است به
و برتريِ فهمِ اهاليِ سه قرن اول، بر فهم ساير مـسلمين،) الف اگر ملاك فضيلت

و بگوييم  قربِ زماني با پيامبر است، پس بايد قائل به تفاوت رتبه اهالي سه قرن شويم
و  و پيروان تابعين در رتبـة سـومِ فهـمِ قـرآن صحابه در رتبه اول، تابعين در رتبه دوم
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ق و توفيق درك رار دارند؛ زيرا صحابه از دو دسته ديگر به پيامبر نزديك سنت تر بودند
هم حضور، هم و و در معرض خطاب ايشان بودند صحبتي .نشيني با پيامبر را داشتند

هاي اين روايت آن است كه در زمان حيات صـحابه اتفـاق افتـاده از جمله ويژگي
و پيروان تاب . عين، افضل استاست كه از دو دوره تابعين

و صـحابه دربـاره آن سـاكت باشـند،)ب اگر اتفاقي در حـضور صـحابه رخ دهـد
و تأييد صحابه بر صحت عمل خواهد بود نشان يـك از منـابع، در هيچ. دهنده رضايت

مي. مطلبي در رد توسل مرد ناشناس از سوي صحابه، نيامده است توان گفت در نهايت
. پيامبر در زمان ممات، قابل خدشه نيستدلالت روايت بر جواز توسل به

 مقام دوم.2
از از سـلف بـه شـمار مـي شيبه ابي ابندرمطالب پيشين گذشت كه، و فهـم او رود

و احتجاج دارد  و فهم ابـن. روايت، قابليت استدلال از ابـي حال بايد ديد برداشت شـيبه
و بـه اين روايت چيست؟ براي دستيابي به پاسخ اين سؤال كـافي اسـت  عنـوان بـاب

.احاديث همسايه با حديث مورد نظر توجه كرد
ظهـور ايـن. خطـاب آورده اسـت اين روايت را در باب فضيلت عمر بـن شيبه ابي ابن

و هيچ صاحب خردي براي احترام به بزرگـان  عنوان در مدح خليفه دوم، انكارناپذير است
و احاديث كذب يا مورد اختلاف  بر اين اسـاس. كند تمسك نميو افراد مقدس، به اقوال

و مفـروغ عنـه ابي توان گفت ابن مي شيبه توسل به پيامبر در زمان وفات را، امري مسلم
و به فرعي كه در ضمن اين اصل بيان شده است، توجه داشته است .دانسته است

و او اين روايت را در كتاب تاريخ خثيمه ابي ابن نيز از جمله محدثين قرن سوم است
مي اگر او توسل به پيامبر را در زمان وفات جايز نمي.ه است آورد را دانست، بايست اين

مي ذكر نمي  افزود؛ حال آنكه او اين مطلب را بـدون هـيچ كرد يا آنكه مطلبي را بر آن
و توضيحي آورده است . قيد

 توسل به قبر پيامبر به دستور عايشه: دليل سوم�
و: گويدميبهرام دارمي ابومحمد عبداالله بن زمـاني كـه مـردم مدينـه بـه قحطـي

عايشه به آنان. خشكسالي شديدي مبتلا شدند، به عايشه، همسر پيامبر، شكايت بردند 
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و قبر پيامبر را برداريد و حائل ميان آسمان آنـان ايـن. گفت كنار قبر رسول خدا برويد
و باران بسيار زيادي نازل شد 1.كار را كردند

 تبيين استدلال
ميا سليم حسين :نويسد سد داراني درباره اين روايت

2رجاله ثقات وهو موقوف على عائشة؛

و روايت نيز موقوف بـر رجال واقع در اين روايت همگي ثقه اند
.عايشه است

و در سال و از سـلف بـه 255دارمي از محدثين قرن سوم بوده ق درگذشته اسـت
عن. رود شمار مي و توسل به بنابراين نه تنها روايت او به وان حجت در باب عمل سلف

و  و روايت او نيز قابليت استناد پيامبر در زمان حيات قابل استفاده است، بلكه نوع فهم
مي. احتجاج را دارد :كنيم بر اين اساس ما استدلال به اين روايت را در دو مقام تقرير

 تقرير روايت؛: مقام اول.1
.تفهم دارمي از اين رواي: مقام دوم.2

 تقرير روايت: مقام اول
و بي و از بيـان همسر پيامبر براي رهايي از خشكسالي آبي فقط يك راه را تعيـين

.هاي ديگر خودداري كرده است راه
و از بيان نام پيـامبر» النبي قبر«عايشه براي بيان غرض خويش از واژه بهره برده
ت. يا نبي به صورت مطلق پرهيز كرده است  وجه كردن به قبـر پيـامبر در لذا توصيه به

و مي  توان گفت براساس اين روايت، قبر نبوي بـه دليـل اين روايت بسيار آشكار است
و بركاتي است كه مسلمين براي رسيدن به حاجـات  انتساب به آن حضرت داراي آثار

 
كْـريُِّ«: متن روایت.1 مَالـِكٍ النُّ بْنُ عَمْرُو ثنََا حَدَّ زَيْدٍ، بْنُ سَعِيدُ ثنََا حَدَّ عْمَانِ، أبَُو النُّ ثنََا أوَْسُحَدَّ أبَُـو الجَْـوْزَاءِ ثنََا حَـدَّ ،

قَالَ ، ِ عَبْدِ ا�َّ شَـدِيدًا:بْنُ قَحْطـًا أهَْلُ المَْدِينَـةِ عَائِـشَةَ.قُحِطَ إِلـَى عَلَيْـهِ:فَقَالـَتْ.فَـشَكَوْا اللهُ صَـلَّى بِـيِّ قَبْـرَ النَّ انظْـُرُوا
حَ  مَاءِ إِلىَ السَّ كوًِى مِنْهُ فَاجْعَلُوا سَـقْفٌوَسَلَّمَ مَاءِ وَبَيْنَ السَّ بَيْنَهُ يَكُونَ لاَ نبََـتَ:قَـالَ.تَّى حَتَّـى مَطـَرًا فَمُطِرْنـَا فَفَعَلُـوا،

ــقِ ــامَ الفَْتْ عَ يَ ــسُمِّ فَ حْمِ، مِــنَ الــشَّ ــتْ قَ تَفَتَّ ــى حَتَّ ــلُ بِ وَسَــمِنَتِ الإِْ ــشْبُ ســنن عبــدالرحمن، دارمــي، عبــدالله بــن(» العُْ
جالـدارمي ص١، جمرقــاة المفـاتيح شــرح مـشكاة المــصابيح محمـد، هــروي قـاري، علــي بـنمـلا؛ ٢٢٧، ص٩، ؛ ٣٨٣٩،

ج جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائدمحمد، ردواني مغربي، محمد بن ص١، ،٣٤٥.(
بن.2 ص١ج عبدالرحمن، پیشین، دارمي، عبدالله ،٢٢٧.
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و مضجع منور ايشان را وسيله قرار بدهند مي البته معنـاي. توانند كنار قبر پيامبر بروند
اي اسـت كـه وهابيـان در مـسئله زيـارت قبـور برآمده از اين روايت، برخلاف عقيـده 

و برگزيده ... اند؛ چرا كه آنان معتقدند زيارت قبور به قصد درخواسـت حاجـت، شـفاعت
.امري غير مشروع است

و در اين دستور العمل به گفتن ذكر نكته جالب آنكه عايشه يك دستور العمل داده
س  و دعايي نياموخته است يا جمله خاصي عايشه در دستورش فقـط بـه. فارشي نكرده

و سقف اكتفاء كرده است  بنابراين عايشه ميان نياز مـردم بـه. برداشتن حائل ميان قبر
و نزول رحمت الهي يك رابطه مي  و ميان قبر نبوي و قبر نبوي يك رابطه . بينـد باران

ب و نزول باران رحمت، توسـل بـه به تعبير ديگر از نگاه عايشه حلقه وصلِ نياز ه باران
به. قبر پيامبر است پس اين روايت بهترين دليل بر اهتمام زياد عايشه به مسئله توسل

نكته ديگر آنكه عمل كـردن مـردم بـه دسـتورالعمل. پيامبر پس از وفات ايشان است 
و باران فراواني باريد .عايشه اثر بخشيد

 فهم دارمي از روايت: مقام دوم
و دو روايت ديگر را، ذيل عنوان دا باب ما اكرم االله تعالي نبيه بعد«رمي اين روايت
و خوانـدن دو روايـت ديگـر، در تقريـر بهتـر. آورده است» موته توجه به اين عنـوان

.كند استدلال به ما كمك مي
كند در زمان واقعه حره به مدت سـه روز، كـسي در مـسجد پيـامبر دارمي نقل مي

و   وقت نماز با صداي همهمه خاصـي كـه از قبـر رسـول خـدا بـه گـوش اذان نگفت
مي مي 1.شد رسيد، معلوم

و روايات( از ملاحظه سياق اين باب مي) عنوان آيد كه دارمـي بـر ايـن به دست
و باور بوده است كه خود قبر نبوي به  و بركات اسـت دليل انتساب به پيامبر داراي آثار

و از جمله آنها سيراب شـدن اين از عنايات خداوند به پي  امبر پس از وفات ايشان است
.مردم مدينه با توسل به قبر مطهر نبوي است

بن.1 ج عبدالرحمن، دارمی، عبدالله ص١پیشین، ح٣٤، ،٩٤.
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و ابوجعفر منصور: دليل چهارم�  داستان مالك
كنـد روزي روايـت مـي الشفاء بتعريـف حقـوق المـصطفي قاضي عياض در كتاب

مي منصور، خليفه عباسي، با مالك بن  را انس در كنار قبر پيامبر بحث كرد كه صدايش
مالك به او گفت در اين مسجد صدايت را بالا مبر؛ زيرا خداوند كساني را كـه. بالا برد 

و فرموده است در محضر رسول خدا باصداي بلند سخن گفته  ـ�(:اند، ادب آموخته َ V�َأ یَـ�
Dََو Fِـبي َ�ـْ	قََ£ـْ	تِ ا�5. Wْ%ُJَا	أَْ£َ Jَْ#َ�ُ�	ا Dَ Aِیَ@ mَ(5ُ	ا ِ�ـَ<ْ�ٍ¥أَن ا�. Wْ�ُ¦َِ�ْ�ـ ـِ# ْ̀ ِ�ـ�ْ�َ:ْ	لَِ§�َ َ�ـُ ـُ#وا َ̀ ْ�Cَ

RَْNDَُ�ُ#ونَ وَأPَتمُْ Wْ%ُ�ُ�1َ�َْأ©َ>َ�ْCَ(.1

هنگام حضور در روضه نبوي آيا به سوي روضه نبوي: انس سؤال كرد از مالك بن
و دعا كنم؟ مالك پاسخ داد  و دعا كنم يا به سوي قبله بايستم ر:بايستم ا از قبـر رويت

.نبوي برمگردان
ـــوم7و هـــو وســـيلتك ووســـيلة أبيـــك أدم ـــىالله عـــز وجـــل ي  إل

 القيامة؛
و پدرت حضرت آدم براي رسيدن به خداست پـس. او وسيله تو

و بـه بايد به  وسـيله او درخواسـت شـفاعت سوي رسول خدا بايستي
2.كني، تا تو را شفاعت كند

 تبيين استدلال�
و منصور سال و در شـهر مدينـه كنـار قبـره ماجراي مالك ا پس از رحلت پيامبر،

و. ايشان رخ داده است و تعابيري كه مشعر به معناي مـرگ، قبـر با اين حال، از الفاظ
مي. غيره باشد استفاده نشده است  آيا بـه سـوي: پرسد به عنوان مثال منصور از مالك

.رده استرسول خدا بايستم يا به سوي قبله؟ او از واژه قبر استفاده نك

.٢، آیه)٤٩(سوره حجرات.1
ــشفا بتعريــف حقــوق المــصطفى، کتــابقاضــي أبوالفــضل،، عيــاض يحــصبي.2 ــن؛ ١٦٨ص ال ــواليمن، اب عــساكر، أب

ترتيــب المــدارك موســى، يحــصبي أندلــسي، أبــو الفــضل عيــاض بــن؛٤٦صإتحــاف الزائــر وإطــراف المقــيم للــسائر،
ص١جوتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، بن؛ ١١٤، ص١ج پیشین،عبدالله، سمهودي، علي ،٤٢٥.
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كه چنان و هر تعبيري كه مالك هنگام پاسخ به اين سؤال، از به كارگيري واژه قبر
از. بر مرگ پيامبر دلالت كند، پرهيز كرده اسـت  و منـصور بايـد دليـل پرهيـز مالـك

و كار نبردن چنين واژهبه. كارگيري چنين الفاظي شناخته شود به هايي از ايـن ذهنيـت
و من  ميارتكاز ذهني مالك تفـاوت ميـان گاه آنـان در ذهنـشان دهد كه هيچ صور خبر

و آنچه موجب شده است كه  و توسل در زمان وفات خطور نكرده توسل در زمان حيات
و جايگاه خاص پيامبر نزد خداوند متعال است اين. رسول خدا را وسيله قرار دهيم، مقام

و ممات مـي  و رعايـت احتـرامشـ امر موجب توسل جستن به پيامبر در حال حيات ود
و واجب مي .سازد پيامبر را بر مسلمين لازم

و ارتكاز ذهني سلف بـر فـرق مي و گفت ذهنيت توان اين سخن را توسعه بخشيد
و ممات رسول خدا بوده است كه البته قرائن فراواني اين احتمال  نگذاشتن ميان حيات

ت ميأرا مي ييد و دقت تواند صدق اين كند؛ از جمله قرائني كه سخن را ثابت كند، توجه
هايي است كه قائلين به عدم جواز توسل بـه امـوات صـالح، از آنهـا اسـتفاده در شيوه 
:اند آنان به طور معمول در مواجهه با روايات، از دو شيوه بهره برده. اند كرده

مي. شيوه اول، استفاده از ادله روايي . شود در اين شيوه، روش اثباتي دنبال
د وم، ضعيف، جعلي يا كذب خواندن رواياتي كه بـر جـواز توسـل بـه امـوات شيوه
. كند دلالت مي

و سلب ادله مخالفين است كه. شيوه دوم به دنبال نفي نگارنده بر اين اعتقاد است
 به همـين جهـت بحـث را بـه سـوي1.اند وهابيان همواره از ادله ايجابي محروم بوده 

 بر اين ادعا، قلتّ احاديث وارد شده در باب عدم جواز شاهد. اند مباحث سلبي تغيير داده
توسل به اموات صالح، در مقابل كثرت احاديث دال بر جواز توسـل بـه امـوات صـالح

محروميت وهابيان از ادله اثباتي موجب شده كه بـر روايـات وارد شـده در بـاب. است

 
و بحث در میـدان وهابیان همواره سعی کرده.١ و از بازی اند میدان بحث را به سوی شیوه سلبی هدایت کنند

برای فهم این مطلـب، کـافی اسـت ادلـه وهابیـان را در مـسائل مـورد اخـتلاف شناسـایی. اثبات احتراز می جویند
ا  و ذیل دو عنوان آنکرد و ادلـه سـلبی جـای دارد، را دله اثباتی گـاه بـه تعـداد ادلـۀ ذیـل هـر یـک از ایـن دو عنـوان

.شمارش کرد
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و كـذب و وصف ضعف، جعل و وقوع توسل به اموات خرده بگيرند  را بـر چنـين جواز
.رواياتي اطلاق كنند

مطلب ديگر اينكه مالك در پاسخي كه به سؤال منصور داده است، از آدم ابوالبـشر
و گفته پيامبر وسيله قرب كه سال  ها پيش از پيامبر بر زمين پاي نهاده است، ياد كرده

مي اين نوع پاسخ.و توبه خداوند است7حضرت آدم  ز تواند نوعي رمـ گويي از مالك
اين پاسخ، از اعتقاد راسخ مالك در مسئله توسـل بـه. باشد كه نياز به راز گشايي دارد

از پيامبر خبر مي  دهد؛ چرا كه بر اين اساس او معتقد بوده است توسل به پيـامبر، قبـل
و از حضرت آدم كه در ميـان اولـين انـسان  و پس از خلقت جايز بوده است هـا خلقت

ت  ا منصور كه فردي معمولي است، همه به توسل به پيـامبر نيـاز بالاترين رتبه را دارد،
از. دارند و پـس در حقيقت مالك در صدد بيان اين معناست كه توسل به پيامبر پـيش

و  حيات دنيوي او وجه مشتركي دارند، كه نيازمندي انسان به وسيله، براي قرب اسـت
و  و جايگاه خاص پيامبر است كه حيات در وفات هيچ بهترين وسيله مقام گونـه اثـري

.ارزش والاي آن ندارد

 نتيجه�
به با مراجعه به منابع روايي اهل مي سنت اين نتيجه از دست دهـد كـه سـلف پـس
در. شدند حيات پيامبر به ايشان متوسل مي  و تفـاوتي و گفتار سلف هيچ تغيير در رفتار

و نمـي نحوه توسل به پيامبر در زمان حيات با زمان پس از حيات ديـده  تفـاوت شـود
و از بدعت و ممات پيامبر در حكم توسل به ايشان امري جديد هاي گذاري ميان حيات

و هيچ سابقه .اي در ميان سلف ندارد وهابيان است
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